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 فیلم برداری «خون شد» 
رو  به پایان است

تازه ترین  � گروه هنر: فیلم برداری «خون شــد»، 
اثر ســینمایی مســعود کیمیایی، بــه زودی تمام 
می شــود. تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد از این پروژه 
فیلم برداری شــده است و کیمیایی تلاش دارد آن 
را برای اکران در سی وهشــتمین جشــنواره فیلم 
فجر آماده کند. به نظر می رســد «خون شــد» از 
فیلم های بحث برانگیز جشنواره فیلم فجر امسال 
خواهد بود. در این فیلم بازیگرانی از جمله سعید 
آقاخانی، سیامک انصاری، لیلا زارع، نسرین مقانلو، 

هومن برق نورد و سیامک صفری حضور دارند.

پولاد کیمیایی مقابل
 دوربین عطشانی رفت

پــولاد کیمیایی به عنــوان اولیــن بازیگر فیلم  �
سینمایی «ســلفی با دموکراسی»، به کارگردانی و 

تهیه کنندگی علی عطشانی انتخاب شد.
«سلفی با دموکراسی»، فیلمی درباره جانبازان 
و شهدای هشت ســال دفاع مقدس و داستان آن 
تقریبا در ادامه داســتان فیلم «دموکراسی تو روز 

روشن» است.
علی عطشــانی فیلم های سینمایی «کاتیوشا»، 
«اولین تولد»، «یادم تو رو فراموش»، «پارادایس»، 
«تلفــن همــراه  الــف»،  «آقــای  «نقش نــگار»، 
رئیس جمهــور» و «در امتــداد شــهر» را نیــز در 
کارنامــه خــود دارد و «ســلفی با دموکراســی» 

دهمین فیلم سینمایی اوست.

زیر آسمان فیروزه اي

به بهانه اجراي نمایش «تالاب هشیلان» 
سادگي، ستروني و فروبستگي

سازوکار نوشین تبریزي در نوشتن نمایش نامه اي  �
چون تالاب هَشیلان، ساده است و سر راست. یکي 
از همان بازنمایي هایي که سرگذشــت خانواده اي 
را روایت مي کند که مناســباتش دیرزماني اســت 
که بحراني شــده و در آستانه فروپاشي  قرار گرفته 
اســت. ماجرا با آشکار شدن ابراز عشق سالومه به 
پســر خاله اش، حمید، آغاز مي شود و با مخالفت 
و انکار آن عشــق، فرجامي تلخ مي یابد. ســالومه 
زیر فشار اعضاي خانواده، به اجبار تن به ازدواجي 
مي دهد که عاقبت خوشایندي ندارد و به فاجعه 
ختم مي شــود؛ بنابراین بار دیگــر با یکي از همان 
خانواده هایي روبه رو هســتیم که کمابیش در این 
سال ها در فضاي تئاتر و فیلم   ایراني بازنمایي شده 
است. با استناد به توضیحات خود نوشین تبریزي، 
نمایش نامــه محصــول یک دهه پیــش و روزگار 
خوشِ دانشــجویي بوده و همان ســال ها در تالار 
مولوي، به اجراي عمومي درآمده اســت. ناگفته 
پیداســت که تجربیات نوشتاري نوشین تبریزي در 
این یک دهه، طیف متکثري از مضمون هایي است 
کــه گاه به تاریخ معاصــر پرداخته و گاه وضعیت 
اجتماعي زمانه اش را متعین کرده است. پرداختن 
به کم و کیف آن تجربیات نوشتاري، مجال دیگري 
مي طلبد، اما به میانجي تالاب هَشــیلان، مي توان 
ایدئولوژي دوران جواني نویسنده را در مواجهه با 
مفاهیمي چون عشق، وفاداري و خانواده بررسي 
کرد. گویي در این نمونه خاص، با جهاني فروبسته 
روبه رو هســتیم که نه میراث خانوادگي، نه هنر و 
نه عشــق، راهي براي برون رفــت از این وضعیت 

ملال آور، مهیا نمي کنند. 
بنابراین در روایت شــخصیت ها، نقطه اي براي 
عزیمت به ســوي رســتگاري و مقاومت ورزیدن، 
مشاهده نمي شود. اوج این مانیفست فروبستگي 
را در کلام انتهایي، مابیــن مجري زن رادیو و مرد 
کارشناس مي شنویم. آنجا که در پاسخ به معناي 
کلمه هَشــیلان توضیح داده مي شود که «معني 
لغوي هشــیلان در گویش محلــي یعني لانه مار. 
در فرهنگ عامــه این منطقه یه باوري وجود داره 
که مي گه اینجا یه اژدها یــا یه مار بزرگ خوابیده 
بــوده و یه وقتي بیدار شــده و رفتــه، این دایره ها 
جاي پاي اون اژدهاســت که هرگــز گیاهي در آن 
رشد نمي کنه...» اشاره اي اســتعاري و اساطیري 
به ســتروني اســت. گویا تالاب هَشیلان همچون 
اعضاي خانواده، سترون است و تواني براي زایایي 
و آفرینش ندارد. فحواي تلخ نوشــین تبریزي، در 
نهایت به اجرائي دامن زده که حتي طنز دلنشــین 
آن، از ســیاهي موقعیت نمي کاهــد و مردماني را 
بازنمایي مي کند که در یک موقعیت بن بست گونه، 
به آرامي پنجه در چهره هم انداخته و باهم بودن 
را به محاق مي برند. حتي فیگور منزه  و پاک دستي 
ماننــد حمید هــم در نهایت، توان ابراز عشــق را 
نمي یابد و بــراي فرار از مواجهه هــرروزه با بدن 
از کار افتاده سالومه، تصمیم دارد به شمال برود و 

ماهي پرورش دهد.
از منظر اجرائي، آن سادگي و سر راست بودن در 
متن نمایش نامه، به اجرا هم تسري یافته و چندان 
از پیچیدگــي فرمال خبري نیســت. گو اینکه براي 
بازنمایــي موقعیت هایي این چنیــن در باب طبقه 
متوسط، رئالیسمي سر راست، مي تواند پیشنهادي 
همیشــگي و مقبول باشد؛ چراکه فرم و محتوا در 
این نوع زیباشناســي، تکمیل کننده استراتژي اجرا 
و در خدمــت ایدئولــوژي مورد نظر نویســنده و 

کارگردان هستند. 
بي  دلیــل نیســت که طراحــي صحنه ســینا 
ییلاق بیگي، فضاي داخلــي یک خانواده ایراني را 
به خوبي مي سازد و گرایشي به مینیمالیسم ندارد؛ 
چراکه مناسبات این خانواده هم در نهایت مبتني 
است بر مسائل تجربه شده مانند مشکلات مادي، 
میــراث خانوادگي، میل هاي سرکوب شــده دوران 
جوانــي و انبوهــي خبط و خطاي کــوچ و بزرگ 
قابل پیش بیني. روایت نوشــین تبریزي از مردمان 
طبقه متوســط، بیش و کم، مبتني اســت بر همان 
ارزش هــاي خانــواده اي که میان جهــان قدیم و 
مدرن، گرفتار است و با نوعي مادرسالاري، امورات 
خویش را ســامان مي دهد؛ بنابراین راز ســالومه 
در خروج از ســتروني و تن دادن به ســقط جنین، 
در پرده اي از ابهام باقي مي ماند و چندان آشــکار 
نمي شــود. خودکشــي ســالومه و افلیج شدنش، 
یادآور همــان اخلاقیاتي اســت کــه پاکدامني و 
قرباني شــدن را از ســوژه ها طلب مي کند. نوشین 
تبریــزي وفادار به اخلاقیات جهان قدیم اســت و 
ســوژه اي مانند ســالومه را چنان روایت نمي کند 
که با سرگذشــت خویش روبه رو شده و في المثل 
بــراي تغییر آن، خانــه را ترک کنــد. از این منظر 
مي توان کنش ســالومه را مبتني بر مناسبات قدیم 

در مواجهه با اتفاقات امروزي دانست.
در نهایــت اجــراي تالاب هَشــیلان، تجربه اي 
اســت نه چندان رادیــکال در بازنمایي مناســبات 
طبقات متوســط که مخاطــب را کمابیش راضي 
نگه مي دارد اما چندان هم به مخاطره نمي افکند؛ 
یکي از اجراهاي اســتاندارد خانواده محترم و در 

تنگناي ایراني.

در بوته نقد
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حمیــد ابراهیمي براي اثر جدیــد خود یک ظرف 
زمانــي تاریخي در نظر مي گیرد کــه مربوط به دوران 
پهلوي اول است. مکان نیز منزل اعتماد الدوله است 
که از افراد شــاخص و شناخته شــده شــهر به شمار 
مي رود. ابراهیمي داســتان نمایش خود را بر اســاس 
درگیــري و کشــمکش هاي نیروهاي متضاد شــکل 
داده و به پیش مي برد تا نهایتا به نقطه اوج برســاند. 
اعتمادالدوله فردي غیر مذهبي است و همسر او زني 
مذهبي بوده اســت. حال هر کدام میراث فکري خود 
را بــه یکي از دختران شــان بــه ارث داده اند. یکي از 
دخترها به نام زینب مانند مادرش مذهبي بار آمده و 
به دنبال برگزار کردن مراســم تعزیه است؛ در حالي که 
دیگري به نام عشرت مانند پدرش با مذهب میانه اي 
نــدارد. تضاد این دو دختر جهــان کلي این نمایش را 
ترسیم مي کند و نیروهاي مخالف آنها در برابر یکدیگر 

صف آرایي مي کنند.
همان گونه کــه این دو نیروي متضاد از ســطحي 
تقریبا برابــر در قدرت و اختیــار برخوردارند، طراحي 
صحنه نیز بر اســاس این انجام گرفته و شیوه تئاترهاي 
کلاسیک را لحاظ کرده اســت؛ به  این گونه که بین هر 
دو ســمت صحنه تقارن و همســنگي وجــود دارد. 
هیچ کــدام از طرفین صحنه از ســمت دیگر از لحاظ 
حجم دکور، آکسســوار و حضور بازیگران ســنگین تر 
نیست و برابر طراحي شده اند. یک سکو در هر طرف، 
یک ســتون در هر طرف و نشیمن گاه هاي متساوي در 
هر ســو از جمله این موارد به شمار مي روند. طراحي 
این تــوازن و تقارن حتي در ترکیب بنــدي بازیگرها و 
چینــش آنها بر صحنه نیز علاوه بر طراحي صحنه به 
چشــم مي خورد و کارگردان و گــروه طراحش در این 
زمینه به راه طراحي هاي ســنتي و کلاسیک رفته اند؛ 
چیــزي کــه در تئاترهاي مدرن دیگر کمتر شــاهد آن 

هستیم یا اگر باشد، به این تأکید و دقت وجود ندارد.
دوره دقیق زماني مربوط به ســال ۱۳۱۲ است که 
تعزیه هــا را تعطیل کرده و اجراي ایــن آیین مذهبي 
ممنوع اعلام شــده بوده اســت. در آن ایام برخي از 
مذهبیون تلاش داشته اند که در ایام محرم در خفا هم 
که شــده، تعزیه خواني ها را برگزار کنند تا از فیوضات 
آن محروم نشــوند. دســتمایه قصه ایــن نمایش را 
تاکنــون در چند نمایش  به ویژه آثار صحنه اي مذهبي 
و حتــي برخي از ســریال هاي تلویزیوني مانند شــب 
دهــم به کارگرداني حســن فتحي شــاهد بوده ایم و 
مضمــون آن تازگي ندارد. بایــد گفت که در این قبیل 
آثــار مذهبي، آیینــي و تاریخي ما نیاز بــه ایجاد یک 
وســعت دید داریم تا بتوانیم از وادي برخي تکرارها 

عبور کنیم و به مفاهیم و مکاشفات جدیدي دسترسي 
پیدا کنیم. آثار مذهبي و تاریخي حتي نمایش هایي که 
در این زمینه ها به صورت سفارشــي تولید مي شوند، 
به شــدت نیازمند یک جریان ســازي جدید هســتند تا 
بتوانند به سمت خروج از آثار تک ساحتي و تولید آثار 
چند ســاحتي به پیش بروند. نگاه هایي از قبیل اینکه 
هر فردي که مذهبي است و نامي مذهبي (نظیر زینب 
در این نمایش) دارد؛ پس حتما انســان خوب و پاکي 
است و هر کســي که نامي غیرمذهبي (نظیر عشرت 
در این نمایش) دارد، حتما فردي شــر و مضرّ به حال 
اجتماع است و حتي ممکن است مبادرت به قتل کند؛ 
چنان که مي بینیم عشــرت در این نمایش پدر خویش 
را مي کشد، مدت هاســت که در جوامع صاحب هنر و 
متمدن جهاني منقضي شــده و این گونه نظریه ها در 
جهان اول پس از رنســانس کاربــرد روایي خود را از 
دســت داده اند. چنان که در جامعه امــروز خودمان 
هــم مي بینیم که برخي افرادي کــه مدام از ارزش ها 
دم مي زنند و نام مذهبي نیــز دارند، میلیاردها تومان 
از حق مــردم خود را مي دزدند و ناپدید مي شــوند و 
چه بسا کساني با نام هاي غیرمذهبي را مي توانیم هر 
روز در خانه هاي ســالمندان، بهزیستي و یتیم خانه ها 
در حال خدمت به مردم و تقســیم عشــق و صلح و 

انســانیت بیابیم. این معیارها که نــام یا هویت افراد 
را تعییــن مي کند، امروزه دیگر تاریــخ مصرف ندارد؛ 
در حالي کــه آن را همچنان در جهان ایدئولوژیک متن 
این نمایش زنده مي یابیم. تزریق افکار نو، وسعت دید 
و جهان بیني هاي گســترده تر حتي در کالبد تئاترهاي 
مذهبــي و آییني مي تواند به منظــور تحکیم و ادامه 
حیات آنها بســیار مفید و ضروري باشد و باید هم که 
چنین باشــد؛ وگرنه دیري نمي پایــد که این گونه هاي 
نمایشــي همانند همان افکار قدیمي از بین رفته و از 

اذهان مردم محو خواهند شد.
از آنجایي کــه با نمایشــي ایراني طرف هســتیم 
که نویســنده و کارگردان ســعي کرده تا براي تنوع و 
ایجاد گســتردگي در کار برخي از انــواع و گونه هاي 
نمایش هاي ســنتي ایراني نظیر خیمه شــب بازي را 
نیز وارد اثر کند؛ چنان که در اول نمایش شــاهد یک 
خیمه شــب بازي با حضور کاراکتر پدر هســتیم که با 
عروسک ها انجام مي شود، با اینکه این اتفاق در ذات 
خــود ایرادي ندارد؛ اما چفت و بســت و ملاطي که 
باید آن را بــه پیکره این نمایش بپیوندد و به صورت 
جزئي از این اثر دربیاورد، در کار به چشم نمي خورد. 
گویي آن را به اجرا بســته اند و جزئي جداگانه است 
که به ابتداي کار وصل شــده است. ربط صحنه اول 

به دیگر صحنه ها نا معلوم است و نمي توان آن را با 
بقیه نمایش در یک تنه واحد دید.

اکثــر بازي ها در حد متوســطي هســتند؛ اما در 
عملکرد برخــي از بازیگران مانند جلیل فرجاد، زري 
اماد و شیوا خسرومهر مي توان رعایت ریزه کاري هاي 
بیشــتري را در مبحث بازیگري دید که قدري سطح 
آنهــا را از دیگر بازي ها متمایــز مي کند. یک ضعف 
عمــده در عملکرد گــروه فرم و بازیگــران فرعي و 
فضاســاز وجود دارد و این نقیصه مربوط مي شود به 
بازي در ســکوت هایي که تصنعي و ناشیانه صورت 
مي گیرد. این دســته از بازیگران هنوز نتوانسته اند در 
فضاي این نمایش مستحیل شوند و گاه براي واکنش 
نشــان دادن بــه اتفاقاتي که بر صحنــه مي افتد، جا 
مي ماننــد. در دیگر مواقع نیز واکنش هایي مصنوعي 
و مبتدیانه را از آنها شاهد هستیم که به جان نمایش 
نمي نشــیند. اگر این عوامل از پایه بازیگر نیســتند یا 
آموزش ندیده اند، لازم بود تا کارگردان وقت بیشتري 
را بــراي آموزش و توجیه آنــان صرف کند تا حضور 
آنهــا در کنار بازیگران باتجربه تر این گونه نامناســب 
جلوه نکند. بازي در ســکوت اصلا کار آساني نیست 
و حتي براي بازیگران کارکشــته نیز نوعي چالش به 
شــمار مي آید تا چه رسد به کســاني که در آغاز راه 

قرار دارند.
اما لازم اســت تا به حرکتي بسیار زیبا و ستودني 
اشــاره کرد که کارگردان و عوامل این نمایش انجام 
داده انــد و آن اقدام بــراي آزادي یک زنداني با جرم 
قتــل غیر عمد و نجــات او از قصاص اســت که به 
صورت همت عالي در ســه روز و با دعوت از خیرین 
به انجام رســید. بسیار پسندیده اســت تا تئاتر بتواند 
علاوه بــر آگاه کردن اذهــان و افــکار مخاطبان، به 
مشکلات مادي و گرفتاري هاي فیزیکي زندگي مردم 
نیز بپــردازد و این خود مي توانــد در جذب مردم به 
هنر فاخر تئاتر و وفاداري به آن عاملي مؤثر به شمار 
رفتــه و مانند یک ســرمایه گذاري بلندمدت معنوي 
و مادي شــمرده شــود که نتایج آن در بلندمدت به 

تجلي خواهد رسید.

بازیگــران: جلیل فرجاد، جمشــید صفــري، پژمان 
کاشفي، نســرین مسلمي نیا، شــیوا خسرومهر، زري 
اِماد، پانته آ کیقبادي، حامــد آقایي، فرزاد صبوري، 
حیدري،  علي  ابراهیمي،  اهورا  درویش نژاد،  علیرضا 
ماندانا عصري، محمدرضا موهبتي، ماریه ماشاالهي، 

آرمین افتخارزاده.
مکان اجرا: تهران، تماشاخانه سرو. 
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تقابل خیر  و  شر

کارآمدی دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی

علاوه بــر اینکــه برخــی از مصادیــق تحت 
رســیدگی در دادگاه ویژه به دشواری قابل تطبیق 
با مصادیق مندرج در قانــون مجازات اخلالگران 
نظام اقتصادی است، قصد ضربه زدن به نظام نیز 
وصفی زاید اســت که تطبیق را دشوارتر می کند. 
در حقیقت ذهن عموم مفســدان اقتصادی فارغ 
از این موضوع بوده و صرفا کسب درآمد نامشروع 
کلان موجبات تحقق جرم و رســیدگی به پرونده 
آنها در دادگاه ویژه را فراهم آورده است؛ بنابراین 
قصــد مقابله بــا نظام در جرم افســاد فی الارض 
جایــگاه نــدارد و مراجعه به مشــروح مذاکرات 
مجلس شــورای اســلامی نیز دلالت بــر آن دارد 
کــه بی ارتباطی قصــد مقابله با نظــام در تحقق 
جرم اخلال در نظام اقتـــصادی کشــور و افســاد 
فی الارض، مــورد توجه برخی نمایندگان مجلس 
شورای اســلامی نیز بوده است؛ بنابراین کارآمدی 
دادگاه ویــژه و صدور آرای متقــن نیازمند برخی  

اصلاحات قانونی نیز هست.
*وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

سرداری با  تفکر انقلابی
 امید اســت در این فیلم (بانوی ســردار) به 
تمام رشــادت های ایــن بانوی ســردار پرداخته 
شــود. و به امید اینکه بیشــتر و بیشــتر از پیش 
به رشادت های بانوان ســرزمینم پرداخته شود، 
ازاین رو لازم اســت امــروزه به این ســؤال «ای 
کسانی که امروز سخنان مرا می خوانید، آیا امروز 
به آزادی رسیده اید؟» که این بانوی ایران دوست، 
از نســل آینده (یعنی ما) پرسیده است، پاسخ گو 
باشیم؛ خوشــحالم که به عنوان یک «بختیاری» 
و «ایران دوســت» به این ســؤال بــاارزش که از 
ما پرســیده ، پاســخ گو باشــم، آری امروزه ما به 
آزادی رســیده ایم، چراکه ما زاده نسلی هستیم 
که ازخودگذشــتگی و... به جای گذاشــته است 
(مصداق جنگ تحمیلی). چراکه رشــادت های 
شــما و امثــال شــما در عصــر دین ســتیزی و 
دین گریزی، ایران را به انقلابی اســلامی گره زد و 
باعث شــد در کمتر از نیم قرن ایرانی با موفقیت 
و سربلندی از همه مسیرهای ناهموار عبور و به 

اهدافی که شماها در سر داشتید، برساند.
* تحلیلگر مسائل سیاسی

ادامه از صفحه9

ماهی ســیا متوســط که در تماشاخانه شــانو دارد 
اجرا می شود، تئاتری اســت معناباخته و در پی تلاش 
برای رهایی و بزرگ شــدن. ماهی ســیا متوسط اما تنها 
شــخصیت آوانــگارد قصه اســت کــه می خواهد بر 
ترس هایش غلبه کند و به ســمت تعالی گام بردارد و 
از فضایی که در آن زندانی اســت رهایــی یابد؛ اگرچه 
ماهیان اطرافش او را به هر زبان ممکن طعنه زنند و از 
ادامه مســیر بازدارند. گویا در طول مسیر همه در درون 
دارالمجانیــن گرفتار آمده اند و تنها ماهی ســیا پنداری 
دیگر در سر می پروراند. ماهی سیا اما سودای رفتن دارد 

و از نشاط سفر سرمست است.
دیالوگ «آیا در این جهان چیزی هست غمگین تر از 
قطار ایســتاده در باران»، غم را در ایســتایی برای قطار 
معنــا می کند که در ذات خود تکاپــو و حرکت را معنا 
می بخشد، گویی در این جهان تنها چیزی که موجودات 
را از پوچی می رهاند، پویایی است و ماهی سیا متوسط 
این حقیقت را به خوبی دریافته اســت، اگرچه او را در 
هر خانی از حادثه ای می ترســانند؛ چه آنان که بیشــتر 
از همه می دانند یا از همه بزرگ تر هســتند در ترســی 
موهــوم فرورفته و به دور خود حصــاری تنیده اند. اما 
ماهی سیا بارها باور خودش را تکرار می کند که «اگرچه 
متوسط هستم، اما روزی بزرگ خواهم شد» و باور دارد 
که «در تکرار معجزه هایی هســت و من نام تو را تکرار 
کردم»که معجزه تکــرار او را نجات خواهد داد. ماهی 
سیا در مسیر خود به دریا می رسد و در آنجا با شگفتی ها 
مواجه می شــود. آنجاست که ماهیان دریا هر یک به او 
خواهند گفت: «در دریــا باید زود باور کنی، در دریا باید 
زود عادت کنی» و دریا یعنــی حرکت و برای او در این 
مســیر مجال تأمل نیز باقی نمی ماند. او باید به سرعت 
باور کند و عادت کند. ماهی سیا متوسط اما در این مسیر 

به ســرعت بزرگ می شود. اینجا جولانگاه جنگ جهانی 
اســت که عزیزان بسیاری را به کام مرگ می برد و مرگ 
اســت که هر لحظه ماهی ســیا قصه را رشد می دهد؛ 
جدال ماهی سیا با مرگ در عبور از آبشار در فرار از مرغ 

سقا از بمب و خمپاره های جنگ جهانی و ... .
ماهی سیا اما قصه ای است که مادری در روزگارانی 
دور بــرای کودکانش تعریف می کــرده و آنان را در این 
تکرار قصه به این باور رســانیده اســت که انتظار دیدن 
ماهي ســیا متوســط روزی به ســر خواهد آمد. در این 
هیاهوی زندگی اما همه گویی مجنون شده اند؛ جنونی 

فراگیر که همه آن را باور دارند.
به صحنه تئاتر بازمی گردیم؛ طراحی صحنه ســاده 

و بی تکلف است، اما هیچ عنصر بلااستفاده ای ندارد.
شــخصیت پردازی های قصه تقریبا عالی و بجا بوده 
است، جز پرستار تیمارســتان که بی هیچ دیالوگی و با 
حداقل حرکت ممکن در صحنه دیده می شــود؛ گویی 

نویسنده به عمد نمی خواسته به آن بپردازد.
صحنه تماشــاخانه شــانو کوچک و ثابت است، اما 
با وجــود محدودیت فضــا از تمام صحنــه برای اجرا 
بهره برده اســت. طراحی لباس و گریــم کاملا فضای 

تیمارستانی گندگرفته را القا می کند.
موســیقی در ایــن نمایــش اگرچه کم، اما بســیار 
در بزنــگاه به کار برده می شــد و به اجــرای نمایش و 

فضادهی آن کمک می کرد.
مزدک میرعابدینی، نویســنده نمایش نامه، خود در 
تئاتر به عنــوان بازیگر نیز ایفای نقــش می کند. مزدک 
معتقــد اســت در دل داســتان های چخــوف بــه این 
تیمارستان رســیده و ســعی کرده تا با نهادن نام هایی 
که اسامی روســی را یادآور می شود به این حس خود 

وفادار بماند. 

کلــودل»،  «پــل  از  کوتاهــی  جملــه  نقــل 
نمایش نامه نویــس و شــاعر فرانســوی، بهتریــن و 
موجزتریــن آغاز بــرای توصیف نمایــش پیچیده و 

پررمزوراز نو است:
«درام چیزی اســت که به وقــوع می پیوندد و نو 

کسی است که به وقوع می پیوندد».
شــامل  البتــه  کــه  «نــو» همه چیــز  هنــر  در 
شــیوه دارکردن حرکات، دکور، موسیقی یکنواخت و 
سحرانگیز آن نیز می شود، در اقدامی منحصربه فرد؛ 
یعنی ورود ماوراءالطبیعه ای ملموس و عینی شده و 

درعین حال دست نیافتنی، سهیم می شوند.
تماشــاگر درحالی که توســط افســون صداهای 
ســاختگی و حرکات مجذوب کننده مســحور شــده 
است، با موجوداتی نامرئی که به طور ناگهانی ظاهر 
شده اند مواجه می شود و به این سان از عصر خود و 
از فضــای اطراف خود فراتر می رود و به هدف غایی 
نمایش نو «یوگن»؛ یعنی جذبه پنهانی که زیر ظاهر 

می گذرد دست می یابد.
شــخصیت و بازیگر اصلی «شــیته» نام دارد که 

خود به معنای رقصنده و فاعل است.
او اغلــب یک روح اســت و در دو مرحله و با دو 

صورتک متفاوت وارد صحنه می شود.
یوکیــو  نوشــته  آئویــی»،  «بانــو  نمایش نامــه 
میشیما، اقتباس مدرنی اســت از «آئویی نویو»، یک 
نمایش نامــه کهن قرن چهاردهم م منســوب به «ز 
آمی»، بنیان گذار نمایش سنتی «نو» که شکل نهایی 

آن را در قرن پانزدهم به تثبیت رساند.
این نمایش نامه نو خود برگرفته از دو فصل کتاب 
افسانه های هزاران ساله نقل شده از شاهزاده گنجی 
اســت که در یوگائو «محبوبه شــب» و آئویی «یاس 

بنفش» رگه های اصلــی مضامین آن؛ یعنی طغیان 
روح حسادت، عشق و مرگ دیده می شود.

همچنان کــه در نمایش نامــه مشــهور دیگر نو 
دوجوجی نام یک معبد است.

زن دلباخته یک راهب می شــود و راهب به قصد 
زیارت می رود که بازگردد و بازنمی گردد و به راه خود 
می رود و زن عاشــق را رهاشده در انتظاری طولانی 

باقی می گذارد.
زن در مراسم افتتاح ناقوس جدید معبد به شکل 
رقاصه معبد خود را به آنجا می رساند؛ راهبان، مرد 
را بــرای محافظت از گزند انتقــام زن به زیر ناقوس 
پنهان می کنند؛ اما می بینیم که روح خشــم و غضب 
و انتقام زن به شــکل ماری بــه دور ناقوس چمبره 
می زند و نیروی کشنده آن مرد را می خشکاند و صبح 

که ناقوس را بلند می کنند، مرد مرده است.
میشــیما ۱۰ نمایش نامــه «نــو»ی ســنتی را در 
فاصله ســال های (م ۱۹۶۲_۱۹۵۰) مدرنیزه کرده و 
آنها را «نو»ی مدرن نامیده است. میشیما به گونه ای 
شــگفت انگیز جوهره معنوی و روحانی بدون مرز و 
بــدون زمان موجود در ایــن نمایش نامه های جهان 
کهن را بیرون کشیده و تا زمان ما استمرار داده است؛ 
مفهومی جهانی که می خواهد بگوید: احساســات و 
خصوصیات پایدار بشری؛ چه در زمان زندگی انسان 
و چه پــس از مرگش او را جان می بخشــند و حتی 
اگر جســم بمیرد، روح این ویژگی های انسانی باقی 

می ماند.
چنان که روح عشــق، حســادت، خشــم و انتقام 
روکوجــو در نمایش بانــو آئویی تجســم می یابد و 
کابوس هرشــب رقیب خود، آئویی خفته در بســتر 

می شود و او را به ورطه هلاکت می کشاند. 

 محمدحسن خدایی
 منتقد

تأملي در باب نمایش «بانو آئویی»
یک نمایش مدرن

نگاهی به نمایش «در انتظار ماهی سیا متوسط» 
در دریا باید زود عادت کنى

دکترسهیلا نجم . نویسنده و استاد دانشگاهدکتر فریال آذرى . منتقد و پژوهشگر

وحید عمرانی . عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران
ال

یو
، ت

ان
وی

صف
یا 
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